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 ویلاهایی که دیگر تخریب نمی شود

هنوز به بلندايى كه روستاى فرخد از آنجا هويدا 
مى شود، نرســيده ايم. در مســير روستاهاى 
اســفنديان و لكَ لكَ و باغ فراگرد و كلاكوب و 
گنبدباز، سيماى ويلاهاى شــخصى به خوبى 
آشكار است و سايه حضور نامباركشان روى سرِ 
ساكنان سنگينى مى كند. طبيعى است چشم 
تيز كنيم و دنبال لوله هاى انتقال آب باشــيم؛ 
خواه روى زمين كه به ندرت يافت مى شــود و 
خواه در زير زمين كه به گفته رئيس شــوراى 
روســتا، بايد دنبال نشــانه هايش روى زمين 

باشيم.
او نمود ساخت و ســازها و تغيير كاربرى باغات 
به ويلاها را آن قدر آشكارا مى داند كه مى گويد: 
گزارش گرفتن از اين موضوع ســخت نيست؛ 
حقايق را به چشــم مى بينيد و در هم كلامى با 
مردم مى شــنويد. ويلاها تخريب نمى شــوند، 
فقط كارشناسان مى آيند درصدِ ساخت و سازها 

را مى گيرند و مى روند.

 کم آب ترین روستاها

در تابستان امســال بيشــترين تنش كم آبى 
را روســتاهايى مثل خُلق آباد، شــايه، فرخد و 
معين آباد تحمل كردند. اين وضعيت دشــوار 
ساكنان تا يك ماه گذشــته پابرجا بود، تا اينكه 
هوا خنك تر و كولرهاى آبى خاموش شد. حالا 
پنجره ها رو به مناظر روستا باز مى شود و تقريبا 

هيچ خانوارى در تنگناى كم آبى نيست.
اميرخانى از فرصــت همراهى با ما اســتفاده 
مى كند و به مســئله آب دزدى اشاره مى كند: 
خط لوله آب ســرچاه مجتمع امام على(ع) در 
روســتاى گوجگى عليا، در بدو كار قرار بود به 
27روســتا آب رســانى كند، ولى آب فقط به 
10روستا رسيد. چاه آب آن قدر قديمى است كه 
شنيده ايم حاصل چاه هاى اكتشافى نفت و گازى 

بوده كه آلمانى ها زده اند و به آب رسيده اند.
در تأييــد ايــن حرف ها، تعــداد ديگــرى از 
روســتاييان كه با اطلاع از حضور مــا، گِرد ما 
جمع شــده اند، مى گويند كه آب چاهشان از 
آب معدنى گواراتر است، اما شِــكوه آن ها اين 
اســت كه برداشــت آب از 83ليتر به 54ليتر 
تقليل پيدا كرده است و اين يعنى به قول يكى از 
اهالى «برداشت را كم كردند وگرنه چاه به قول 
قديمى ها به دريا رسيده است و موضوع كمبود 

آب نيست».
در عين حال، روســتاييان همچنــان از آنچه 
بى تفاوتى مســئولان به اين ماجــرا مى دانند، 
گلايه دارند. يكى از آن ها با بهُت از ما مى پرسد: 
«واقعا جهاد كشــاورزى اين ساخت و سازها را 
نمى بيند؟» و بعد اضافه مى كنند: تا 10ســال 
پيش ما اصلا نمى دانستيم ويلا چه هست! روى 

زمين ها فقط باغ و زراعت بود.
اين ها درحالى اســت كه بيشــتر ســازنده ها 
غيربومى هستند و روستاييان مى گويند كه ما 
وقت اضافه اى براى اين ساخت و سازها نداريم؛ 
چون به درد ما نمى خورد. اين ويلاها به درد شما 

شهرى ها مى خورد و بس!

 حباب افزایش قیمت زمین

با وجود اينكه روســتا، نقشــه و طرح تفصيلى 
دارد، كاربرى ها و شكل روســتاها با شتاب، رو 
به تغيير و نابودى است. رئيس شوراى روستاى 
فرخد ترجيح مى دهد ما را از مسيرى وارد روستا 
كند كه ويلاها بيشتر چشــم نوازى مى كنند. 
همان طور كه وارد مى شــويم، گِله روستايى ها 
همچنان ادامه دارد و آن هــا از حباب ماندگار 
افزايش قيمت ها نالان هســتند. يكى از اهالى 
روســتا مى گويد: حدود 10ســال پيش، اين 
زمين ها متــرى 2هزار تومان بــود، ولى گمان 
نمى كنم تقريبا 5سال آينده در اين جاده بشود 
حتى زمين خريــد. قيمت هايى كــه به دليل 
زياد شدن ساخت و سازها و نزديكى آرامستان 

باغ رضوان افزايش پيدا كرده است.
او ادامه مى دهد: روســتا به ســطل آشــغال 
تبديل شــده است. بومى هاى ســرمايه دار كه 
باعث عمران و آبادانى هســتند، در شهر ساكن 
مى شــوند، آن هايى هم كه دنبال جمع كردن 
زباله و قاچاق فروشى هستند، به روستا مى آيند. 

مهاجرها هم از همه جا به اينجا مى آيند.

 دریغ از یک پارک یا سالن ورزشی

او از دلايلش براى ضرورت فراهم كردن بعضى 
امكانات شهرى در روســتا اين گونه مى گويد: 
وقتى غيربومى ها به روســتا كــوچ مى كنند، 
پارك هم لازم است. جمعيت مهاجر به هر حال 
مى آيند؛ چون دارند از محيط خودشــان فرار 
مى كنند. بيشتر مهاجران از سمت زابل و كاشمر 
و شيروان هستند. به غير از اين، روستايى مثل 
فرخد در حاشيه شــهرك صنعتى است و كار 
كارگرى در اينجا زياد اســت. بــه علاوه فصل 
زعفران كه مى شود، هر هكتار زمين، 10كارگر 
مى خواهد؛ هزار هكتار زعفران در اينجا هست 

كه 10هزار كارگر مى خواهد.
از او كه منتقد ساختار فعلى دهيارى و شوراهاى 
روستايى است، مى پرسيم شوراها براى توجه به 
مشكلات شما چقدر فعالانه عمل مى كنند كه 
پاسخ مى دهد: متأسفانه چون اعضاى شوراهاى 
روستايى به وظايفشان آشــنايى ندارند، وقتى 
توى گُود كارها مى افتند و بعد از دو، ســه ماه 
متوجه مى شــوند براى پيگيرى امــور بايد از 
جيبشــان پول بگذارند، كم كم از شــورا دور 
مى شــوند. ضمن اينكه هر كسى مى آيد، قوم و 

خويش خودش را مى آورد.
پرســش هاى مــن و گلايه هــاى او در حالى 
رد و بدل مى شــود كه اين روســتا بــه گفته 
اهالى اش تنهــا 5دقيقه با شــهر فاصله دارد. 
رئيس شوراى روســتا درباره درخواست بيش 

از 1500خانوار روســتا مى گويد: در فرخد بر 
خلاف مهاجرپذيرى اى كه داشته است، حتى 
يك سالن ورزشى و فضاى سبز عمومى به اسم 

پارك نداريم.

 کاشت زعفران با پساب

او به ساير مزيت هاى شغلى روستا اشاره و بيان 
مى كند: در فصــل گل محمدى هم همين طور 
اســت. به ازاى هر هكتار، 10كارگر لازم داريم. 
شغل اصلى روستاييان كشاورزى و هم دامدارى 
اســت و تعداد زيادى هم در صنعت مشــغول 
هستند. 15سال پيش كشاورزى در اينجا اصلا 
مقرون به صرفه نبود. فرض كنيد 2هكتار گوجه 
و خيار مى كاشتند، اما آخر سال به اندازه درآمد 
يك كارگر ساده عايدشان نمى شد. يعنى فروش 

نداشتند.
اميرخانى به حال و روز اين روزهاى روستاييان 
هم نيم نگاهــى دارد و مى گويــد: حالا هم كه 
كشاورزى رونق بيشــترى پيدا كرده، به دليل 
زعفران است كه البته با پساب آبيارى مى شود.

ما همچنان در راه هستيم تا از جوار روستاهاى 
اطراف به فرخد برسيم. حاشيه كيلومتر2 جاده 
آرامستان جايى اســت كه تعدادى از ويلاهاى 
شخصى را خراب كرده اند؛ «دروغ نگويم تقريبا 
3ماه پيش تخريب شده است.» او در اين بين از 
برخى مســئولان و نمايندگان مجلس كه براى 
آبادانى روســتا تلاش كرده اند، نيــز قدردانى 

مى كند. «دو تا از نمايندگان 4سال پيش پيگير 
دغدغه روســتايى ها براى رفــع كم آبى بودند. 
آن موقع فقط 15دقيقــه در روز، آب خوردن 
داشتيم. با پيگيرى آن ها چاه آب روستاى فرخد 
حفر شــد. يكى از نمايندگان هم براى عمران 
روستا، قير رايگان آورد. امسال هم همان نماينده 
حدود يك ونيم ميليارد تومان قير رايگان براى 

17روستا فراهم كرد.

 !آب دزدی با خیال راحت

مى رســيم به محدوده اى از حاشــيه جاده كه 
تجمع مغازه هاى بلوكه زنى اســت. او مى گويد: 
همه اين ها از آب شرب استفاده مى كنند؛ چون 
بلوكه زنى به شــرط خريد آب، مقرون به صرفه 
نيســت. براى يــك تانكــر 5هزارليترى آب 
غيرشــرب كه فقط پاســخ گوى يــك روز از 
مصرفشــان اســت، بايد حدود 70هزار تومان 

پول بدهند.
موقعيت مكانى بلوكه زنى ها قبل از قبرســتان 
فرخد است. او مى گويد: يكى از سنگ قبرهاى 
اينجا را خــودم نگهــدارى مى كنــم. حدود 

300سال قدمت دارد.
او دوباره گريزى مى زند به آب دزدى و مى گويد: 
حاشيه جاده، آب دزدى مى شود. ويلاها از لوله 
اصلى آب شُرب انشعاب مى كشند. تقريبا 2هفته 
پيش خودم همراه كارشناس ها بودم كه تعداد 
زيادى لوله فرعى را از حاشيه جاده قطع كردند، 

ولى در دســتگاه قضايى به پروژه متخلفانى كه 
برداشت غيرمجاز آب دارند و شــركت آبفار با 
اقدام آن ها مقابله مى كند، به موقع رســيدگى 
نمى شود. براى تخلفات پرونده ايجاد مى شود، 
اما اتفاق خاصى نمى افتد و آب دزدها مى گويند 
كه دوباره لوله مى كشــيم. البته اين تخلفات را 

بايد شركت آب وفاضلاب روستايى اعلام كند.

 !پیگیری های قانونی؛ فقط یک ماه از سال

اميرخانــى ادامــه مى دهد: شــركت آبفار در 
يك ماهى كه مشكل كمبود آب داريم، جهادى 
عمل مى كند. اوايل سال براى حل مشكل بى آبى 
پيگير بودند و كارگر زيادى پــاى كار آوردند و 

همه كار كردند.
از روستاى پاژ و خانه اى كه منتسب به فردوسى 
است، عبور مى كنيم تا به مخزن آب شرب روستا 
برسيم. او مى گويد: مشــكل روستاهاى شايه ، 
معين آباد و خلق آباد كــه در اطراف فرخد قرار 
دارد نيز تنش آبى اســت؛ مشكلى كه به دنبال 

انشعاب هاى غيرمجاز ايجاد شده است.
گلايه او از بى توجهى به قانون نيز هست: طبق 
قانون در فصل اوج مصرف بايد انشعاب لوله هاى 
آبِ گاودارى ها و كارخانه ها را قطع كنند، ولى 
متأسفانه آب به روال زمان هاى غيرپيك مصرف 

مى شود.
در حاشــيه بخشــى از جاده از خــودرو پياده 
مى شــويم. با احتيــاط از عرض جــاده عبور 

مى كنيــم و روى تلَــى خاكى مى ايســتيم. از 
اينجا محدوده چند ويلا مشــخص است. حالا 
در جايى پــا را بر زمين مى فشــاريم كه از زير 
آن يك لوله «پرميت400» عبور كرده اســت. 
مســير عبور لوله از چاه «گوجگى» شروع شده 
و در تمام حاشــيه جاده امتداد دارد. در اينجا 
بحث از لوله هاى فرعى اســت كه به لوله اصلى 
متصل مى شــود و هيچ اقدام بازدارنده اى مانع 
از اين چفت و بست شــدن ها نيست. اميرخانى 
به خشــونت ها و نزاع هايى كه دقيقا در همين 
نقطه بر ســر آب، دامن اهالى را گرفته اســت، 
اشاره مى كند: 3هفته پيش بود. درگيرى بين 
صاحبان لوله هاى غيرمجاز با مردم ســاكن بر 
سر آب بود. اگر ميانجيگرى سپاه ناحيه5 حُر و 
پاسگاه خلق آباد نبود، كار خيلى بالا مى گرفت 
و دعواى اساسى اتفاق مى افتاد. خلق آبادى ها 
معتقد بودند ما ســهميه آب آن ها را مى دزديم 
و ما هم مدعى بوديم ســهم آب روستايمان كم 
شده؛ درحالى كه دزدى از اين قسمت است. البته 
زمانى هم كه كارشناسان شركت آب وفاضلاب 
روســتايى بخواهند مداخله كننــد، آب دزدها 
مى ريزند سرشــان و با قمه و چــوب و چماق 

كتكشان مى زنند.

 ...در محل دعوای آب

اميرخانى مى پرسد از كدام قسمت مى خواهيد 
عكس بگيريد كه دردسر نشــود؟ شركت آبفار 

جرئت ندارد با اين ها درگير شود، چون برخورد 
فيزيكى مى كنند. از طرفــى وقتى پرونده هاى 
تخلفشان به دادگاه قضايى مى رود و تا مدت ها 
تصميمى براى آن گرفته نمى شــود، متخلفان 
هم از اين خاك خوردن پرونده ها سوءاستفاده 
مى كنند. زمانى هم اعمال قانون مى شــود كه 
قرارداد فرد كارشناســى كه مشكل را پيگيرى 
مى كــرده، تمام شــده و فرد ديگرى ســر كار 
مى آيد.ظاهرا برخى اوقات كار به جاى باريك تر 
و دست كارى شــيرفلكه ها هم رســيده است. 
مرد روســتايى نــام روســتاهاى «گينيزدر»، 
«جَهيزخانه» و «قلعه نــو» را مى آورد و مدعى 
مى شــود: در اين قســمت ها ويلا زياد است و 
آب دزدى هم مى شــود. آن ها مى آمدند ســر 
منبع روستاى فرخد و شيرفلكه را دست كارى 
مى كردنــد. شــما اگر يك مــاه پيــش اينجا 
مى آمديد، با بيل و كلنگ دنبالتان مى افتادند. 
انشعاب گرفتن از لوله آب، آن قدر رايج شده كه 

در روز هم انجام مى شود.
او جايى را نشان مى دهد كه شركت آب وفاضلاب 
روســتايى از ترس آب دزدها روى شيرفلكه ها 
خاك ريخته و گويا ايــن قوى ترين حربه آن ها 
بوده اســت. مردِ بومى كه نمى داند اتفاق را به 
چه كسى منتســب كند، مى گويد: اين كار يا از 
ترسِ اهالى مطلع براى جلوگيرى از برداشت آب 
بوده يا كار شركت آبفار اســت. سر شيرفلكه را 

بريده اند تا باز نشود و نتوانند انشعاب بگيرند.
رئيس شــوراى روســتا آن قدر براى موضوع 
آب دزدى دغدغــه دارد كــه ديگــر مراحــل 
انشعاب گذاشتن را هم به راحتى براى ما توضيح 
مى دهد: ابتدا شــيرفلكه را مى بندند تا آب در 
منبع جمع شود. بعد جلو لوله آب را باز و حاشيه 
جاده را خالى مى كنند. كمربندى لوله را وصل و 

شيرفلكه را باز مى كنند. به همين راحتى!

 قفل به چاه آب فرخد

او مى گويد: به نظرم منشــأ اصلى مشــكل در 
شركت آب وفاضلاب روســتايى است؛ چرا كه 
اگر تعاملى بين شــركت آبفار و  بنياد مســكن 
و شوراهاى روســتا انجام مى شد، اكنون وضع 
اين نبــود. بايــد اراده اى باشــد و يــك برهه 
زمانى مشــخص كنند و بگوينــد از اين فصل 
كه تنش آبى برطرف شــده است، تمام مالكان 
ساخت و سازهاى مسكونى به مدت يك ماه وقت 
دارند كارهاى قانونى شان را انجام بدهند. بايد 

اين شرايط را مرتب كنند.
او ملكى را نشان مى دهد كه از داخلش لوله هاى 
شركت آبفار عبور كرده است و به همان دليل، 
صاحب ملك براى جبــران اين اقــدام از لوله 
اصلى، انشــعاب گرفته تا درختــان را آبيارى 
كنــد و نياز مجموعــه اش را برطــرف كند. او 
در حالى كه زيــر لب غرولنــدى مى كند، مى 
گويد: حالا نمى دانم مجــوز گرفته يا غيرمجاز

 است.
در حالى كــه در موقعيــت مكانى روســتاى 
جَهيزخانه ايســتاده ايم، صحبت هاى پراكنده 
او دوباره به سمت و سوى شركت آب وفاضلاب 
روستايى كشيده مى شود: من چاه فرخد را قفل 
زدم و كليد را در قفل شكســتم؛ چون ديگر از 
شــركت آبفار كارى برنمى آيد! ســپس اضافه 
مى كند: در مدت بى آبى، 15شــب از منبع آب 
نگهبانى كرده ام؛ چون مردم من را مى شناسند 

و مى گويند ما به تو رأى داديم.
او توضيح مى دهد: در روســتاى فرخد 5مخزن 
آب وجــود دارد و همه ايــن مخــازن به دليل 
ملاحظات امنيتى و بهداشتى سرپوشيده است.

او از بالاى چشــمه يكى از مخازن، دوردست را 
نشــان مى دهد؛ جايى كه شــبيه شهرك هاى 
صنعتى اســت و بــه گفتــه او روغن خودروها 
را در آنجــا تصفيــه مى كننــد. از همين جــا 
باســكول هاى  مى كنــد:  خاطرنشــان 
اطــراف در جريــان همــه آب دزدى هــا 

هستند.

 !پساب بی کیفیت در ازای آب شرب

مرد روستايى مى گويد: در اين منطقه 17روستا 
وجود دارد كــه «حق آبه بر» هســتند. تقريبا 
14ســال پيش از شركت آب روســتايى و آب 
شهرى با بزرگان روســتا جلسه برگزار كردند و 
قرار شد آب كوه را به شهر ببرند و از همان زمان 
آب شرب قاسم آباد از سد كارده تأمين مى شود. 
اكنون يك لوله 700 و يك لوله 600 از چشمه 
علياى رضوان و ســد كارده به شهر آب رسانى 
مى كند، اما قرار بود در ازاى آب كوه، به ما پساب 
تصفيه شــده از پركندآباد بدهند، نه اين پساب 

بى كيفيت فعلى را...
اميرخانى ادامه مى دهد: يعنى پســابى بدهند 
كه فقط قابل شرب نيست، ولى رنگ و بو ندارد. 
متأسفانه پساب پركندآباد همه ويژگى هاى بد را 
كه دارد بماند، كَف هم دارد. از لوله خروجى اش 
به اندازه قد آدم، كف عبور مى كند؛ به طورى كه 

فكر مى كنيد زمستان است.
او اضافه مى كند: اشــتباه از روستاييان بود كه 
اعتماد كردند و حق آبه شان را دادند. همان ابتدا 
قرار شد از آب شرب هر مدار،مقدارى به اراضى 
كشاورزى تعلق بگيرد؛ زيرا استفاده مستمر از 
پساب، زمين هاى كشاورزى را چرب مى كند. 
حتى بارها خواهش كرديم از آب شرب نيز براى 
مصرف دام ها اختصاص بدهنــد كه گله داران 
مجبور نباشند سه، چهار كيلومتر گوسفندان را 

راه ببرند تا به چاه موتور برسند.
گله هــاى او از وضعيت آب روســتاى فرخد و 
روستاهاى اطراف، از ساخت ويلاهاى غيرمجاز 
و آب دزدى بسيار است؛ حرف هايى كه تا آخرين 
لحظه حضور ما، تلاش مى كند بى كم و كاست 

بگويد و گله كند. 

بهزاد روغنی، 
مدیر امور 

آب وفاضلاب 
روستایی 
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گله اهالــى روســتا صريح 
و بى پرده اســت؛ برداشــت 
غيرمجــاز از چاه هــاى آب 
شُــرب و ســاخت ويلاهاى 
غيرمجــاز روى زمين هاى 
كشــاورزى و باغــى. اين ها 
شده است گرفتارى كش دار 
اهالى روستاى فرخد و انگار 
قرار نيســت گوشى شنواى 
درد آن هــا باشــد. چندى 
اســت «قمصــرِ» خراســان 

كه در فاصلــه 9كيلومترى جاده مشــهد – 
كلات قــرار دارد، با 2معضل جــدى مواجه 
شــده اســت؛ از بين رفتن بافت روستايى با 
تبديل خاك مرغوبِ كشــاورزى و باغدارى 
به ويلا هــاى شــخصى و نيز ظهــور و بروز 
انشــعاب هاى غيرمجازى كه آب را «كِش» 

مى رود.
براى بررسى ميدانى اين معضلات در روستاى 
فرخد، به اتفــاق اميرخانى، رئيس شــوراى 
روســتاى فرخد، راهى اين روستا مى شويم 
تا با رنج نامه هاى اهالى اين روســتا بيشــتر 

آشنا شويم. به بخشــى از جاده كه مى رسيم، 
كوتاهى ها و نبود نظارت برخى دستگاه هاى 
اجرايــى به خوبى عيان مى شــود؛ جايى كه 
بســترى از جنس «سُــله» يعنى بهترين و 
مرغوب ترين خــاك وارد، خواســتگاه تولدِ 
ناگــوار ويلاهاى شــخصى شــده اســت. 
مرد روســتايىِ همراهمان نگاهــش را روى 
خوشــه هاى انگــور باغ هاى حاشــيه جاده 
مى انــدازد و قصه حاصلخيــزى اين خاك را 
اين گونه شــرح مى دهد: اگــر در اين خاك 
ميوه بكاريد، هــر 3ماه فقط يك بــار نياز به 

آبيــارى دارد؛ يعنى خاك اينجــا ترَك ترَك 
نمى شود و رطوبتش را هم از دست نمى دهد. 
كيفيت اين خاك باعث مى شود راحت شخم 
بخورد و محصــول مطلوبى به بــار آورد، اما 
رشــد قارچ گونه ويلاهاى شــخصى و ايجاد 
انشــعاب هاى غيرمجاز از مخزن آب شــرب 
روستاى فرخد، سروســامان منطقه را برهم 
زده است. به زعم روســتاييان، شرايط فعلى 
و نابودى باغات، ضربه مهلكى اســت كه نبود 
نظارت هاى مسئولان مربوط، علت اصلى اش

 بوده است.

غصه هاى قمصر خراسان
گله اهالی فرخد از آب دزدی و ساخت ویلاهای غیرمجاز در این روستا

مشــاهدات ميدانــى از روســتاى فرخد و 
روســتاهاى مجاور را با بهــزاد روغنى، مدير 
امور آب و فاضلاب روســتايى مشهد در ميان 
مى گذاريم و از او صحت گفته هاى روستاييان 
درباره آب دزدى را جويا مى شويم. او اين گونه 
پاسخ مى دهد: بله، ســرقت آب وجود دارد. 
در مناطقى خوش آب و هــوا و ويلايى مانند 
مجتمع امام على(ع) در فرخد كه آب فراوان 

است، متأسفانه سرقت آب هم داريم.
او با اشــاره به مناطقى كه بيشــترين ميزان 
سرقت آب را دارد، مى افزايد: در برخى مناطق 
حاشيه مشــهد به دليل خوش آب وهوايى و 
نزديكى به شهر، انشعاب هاى غيرمجاز زيادى 
ايجاد شده است. اين مسئله در مكان هايى كه 
دامدارى تأسيس شــده يا باغ هايى مثل باغ 
پسته ايجاد مى شود نيز زياد است و نمونه هاى 
آن را مى توان در جاده سرخس مشاهده كرد.

درخواست روســتاييان برخورد با متخلفان 
است تا دست درازى به منابع آب شرب قطع 
شــود. براى پيگيرى اين مطالبه و برخورد با 
متخلفان، اين مقام مسئول مى گويد: پس از 
تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى، بخشى از 
اراضى به ويلاهاى شخصى تبديل شده است، 
اما سكونت دائمى در آنجا صورت نمى گيرد. 

معمولا صاحبان ويلاها در ماه هاى گرم سال 
به اين مناطق مى آيند. در فصول يادشده نيز 
به دليل وجود استخر و باغ ميوه، اين ويلاها 
مصرف آب زيــادى دارد. برخــورد ما با اين 
دســته از مالكان كه ويلاهايشان داخل بافت 
روستاست، اما پروانه ســاختمانى و پايانكار 
دارند، كنترل مصرف آب اســت؛ اما عده اى 
هســتند كه آب غيرمجاز از شبكه برداشت 
مى كنند. اين ها كســانى هستند كه به دليل 
تخلفات ساختمانى، نتوانسته اند انشعاب آب 

قانونى بگيرند.

 برخورد با متخلفان جدی تر شده است

از مدير امور آب و فاضلاب روســتايى مشهد 
مى خواهم آمار واحدهاى ويلايى متخلفى كه 
برداشــت غيرقانونى دارند يا دست كم مقدار 
برداشت غيرمجاز از شبكه را برايمان بگويد، 
اما او مى گويد كه آمارى ندارد و مى افزايد: به 
دنبال اين هســتيم تا پيمانكارى را به عنوان 
واحد اجرائيات به كار بگيريم تا در برخورد با 

متخلفان منع قانونى نداشته باشيم.
او تصريح مى كند: از آنجا كه شــركت براى 
استقرار در روســتاها نيرو ندارد، براى مقابله 
با ســرقت آب در حاشــيه مشــهد، قراردادِ 

پيمانكاران بهره بردارى را به گونه اى تنظيم 
كرده و افزايش داده ايم كــه واحد اجرائيات 
نيز جزو وظايــف پيمانكاران باشــد و آن ها 
بتوانند كسانى را كه انشعابات غيرمجاز ايجاد 
مى كنند، شناسايى كنند و مانع برداشت آن ها 
از شبكه شوند.او ادامه مى دهد:  امسال سعى 
مى كنيم شدت برخوردهايمان را بيشتر كنيم 
و پس از شناســايى تخلفات، اقــدام به قطع 

انشعاب ها مى كنيم.

 پیگیری فوری گزارش سرقت ها

با روغنى اين گلايه روســتاييان را كه شيوع 
آب دزدى آن قدر زياد است كه متخلفان حتى 
در روز هم براى اتصال انشعاب غيرمجاز اقدام 
مى كنند، در ميان مى گذاريم و او مى گويد: 
هر زمانى در اين باره گزارشــى رسيده است، 
اقدام كرده ايم. البته در نظر داشته باشيد كه ما 
نيروى متمركز در روستاها نداريم و در مقابل 
تعداد روســتاها نيز زياد اســت، اما به عنوان 
مثال، در اوايل فصل تابستان كه در روستاى 
فرخد و اطراف معضل كمبود آب داشــتيم، 
نيروهاى ما براى شناســايى انشــعاب هاى 
غيرمجاز هــر روز در همه روســتاها حضور 
داشــتند. آن ها مشــخصات افراد متخلف را 

مى نوشــتند و اگر دوباره به وصل لوله اقدام 
مى كردند، از طريــق واحد حقوقى به دادگاه 
معرفى مى شدند و براى آن ها پرونده قضايى 
تشكيل مى شد.موضوع ديگر بى نتيجه ماندن 
پرونده هاى قضايى يا روند كُند رسيدگى به 
آن هاست. روغنى در اين رابطه بيان مى كند: 
ما وظايفمان را انجام مى دهيم، اما در سرعت 
بخشيدن به پرونده ها نقشــى نداريم. با شما 
هم موافق هستم كه با توجه به تعدد پرونده ها 
و مبالغ كم جريمه ها، بازدارندگى كافى ايجاد 
نمى شود.او درباره مبلغ جرائم نيز مى گويد: 
جرائم متفاوت است و با توجه به مدت استفاده 
از شــبكه آب و بزرگى بــاغ و امكانات تغيير 
مى كند. ممكن اســت واحد برداشت كننده 
دامدارى يا گلخانه باشــد كه بــراى هركدام 
مبالغ متفاوت است، اما مبالغ، مقدارى نيست 

كه از انجام دوباره جرائم جلوگيرى كند.
روغنى ضمن تأييد تعــداد زياد پرونده هاى 
سرقت آب، تأكيد مى كند: ما نمى توانيم دخل 
و تصرفى در قانون داشــته باشيم و جرائم را 
قانون مشخص كرده است. حتى در اين باره 
كه بخواهند شــعبه خاصى بــراى اين گونه 
تخلفات در نظر بگيرند نيــز تصميم گيرنده 

نيستيم.
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برخورد با آب دزدها تشديد مى شود
گله مدیر امور آب وفاضلاب روستایی مشهد از فراوانی سرقت آب و بازدارنده نبودن جرائم
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